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  92939293گزارش كارشناسي در خصوص لايحه بودجه سال گزارش كارشناسي در خصوص لايحه بودجه سال 
 

 مقدمه

اعلام وصول  2/29/2922كل كشور در جلسه مورخ  29لايحه بودجه سال 

 2929شد و جهت انجام بحث و بررسي، به كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 

ود را گزارش خ 92/2/2929كل كشور ارسال گرديد. كميسيون مذكور در تاريخ 

در خصوص اين لايحه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي فرستاد و پس از 

تصويب مجلس، لايحه مذكور جهت انجام اصلاحات، به كميسيون مربوطه 

در مجلس شوراي  7/9/2929ارجاع شد. مصوبه كميسيون در جلسه مورخ 

 اسلامي به تصويب رسيد.

 

 (9)نظر مشورتي

بودجه سالانه كل »نون اساسي با ذكر عبارت ( قا29با عنايت به اينكه اصل )

به  اصل ساليانه بودن بودجه را به رسميت شناخته است، بندهاي ذيل« كشور

واجد ماهيت  اي لحاظ داشتن ماهيت دائمي و يا داشتن موضوعات غيربودجه

 رسند: ( قانون اساسي به نظر مي29اي بوده و مغاير با اصل ) غير بودجه

، 9-8هاي آنها،  و تبصره 9-6الي  9-2، 9-7، 9-6، 9-2، 9-4، 9-9بندهاي 

، 2 ،2، تبصره الحاقي بند 2-8، 2-7 ،9، جزء الحاقي بند 24-9، 29-9

 
.باشد مي ابتداي بندهاي الحاقي تاابتداي ماده واحده  از مصوبه مجلس بررسياين گزارش . 9
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، 29-2، 29-2متن الحاقي آن، و  29-4، 29-9-4و تبصره آن،  9-9-29

 ،29-24بند  9جزء الحاقي ، 29-29، 29-29، 29-22، 29-21پاراگراف دوم 

 ،67بند  7و تبصره آن، تبصره  66، 69، 29، 21، 9-42، 2-42، 42، 41، 92 ،22

 .27، 26، 22، 24، 22و اجزاي آن،  21، 89، 82، 77، 72
 

 ته:ـنكـ 

هاي تابعه  رغم تصريح به عدم واريز منابعي همچون سهم شركت عليـ 2

حكمي مطلق مبني بر لزوم  9-7وزارت نفت به خزانه در بندهاي آتي، در بند 

هاي نفت  هاي دولتي تابعه وزارتخانه رآمدهاي ريالي و ارزي شركتواريز كليه د

 9-7و نيرو به خزانه درج شده است. از آنجاكه مشخص نيست حكم بند 

( را مرتفع نموده يا خير، در 29اشكالات ساير بندها مبني بر مغايرت با اصل )

اصل  اند، مغاير با اين ( را رعايت نكرده29ادامه مواردي كه شرايط اصل )

 است.  تشخيص داده شده

قانون چگونگي اداره مناطق » (4)ماده  «ج»و بند  (9)اساس مفاد ماده  برـ 9

، هيأت (7/6/2979مصوب ) «صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـآزاد تجاري 

وزيران وظيفه تصويب بودجه اين مناطق را بر عهده دارد و بر همين اساس 

شود و به تبع آن ديوان  ل كشور درج نمياين مناطق در قانون بودجه ك ةبودج

هاي ياد شده را  نظارتي بر دخل و خرج منابع مالي سازمان نيز محاسبات كشور

و به تبع آن عدم  ندارد. لذا عدم درج بودجه اين مناطق در قالب بودجه سالانه

 22و  29، مغاير با اصول نظارت ديوان محاسبات كشور بر بودجه اين مناطق

 ي است. قانون اساس
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 -2-9بند 

( قانون اساسي است كه 42در اين بند مغاير اصل )« حق مالكيت»ـ عبارت 

 «.انفال... در اختيار حكومت اسلامي است»دارد:  بيان مي

درصد از ارزش ميعانات نفت خام و ميعانات گازي  2/24ـ حكم به كسر 

نفت،  ربط وزارت مورد مصرف داخلي، به عنوان سهم شركت دولتي تابعه ذي

 ( قانون اساسي است.29بدو تصريح به واريز اين مبلغ به خزانه مغاير اصل )

هاي عملياتي توليد نفت و گاز توسط  ـ حكم به انعقاد قرارداد با شركت

وزارت نفت از محل سهم شركت تابعه اين وزارت مبنياً بر ايراد كسر سهم اين 

ز به خزانه، مغاير اصل شركت از محل فروش نفت و ميعانات گازي و عدم واري

 ( قانون اساسي است.29)

 -2-9تبصره بند 

اين تبصره از جهت حكم نمودن به تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و نفتي 

كنندگان تجهيزات بابت  با پيمانكاران داخلي و خارجي و سازندگان كالا و تأمين

 ( قانون اساسي است.29مطالبات آنها مغاير با اصل )

 -2-3بند 

هاي بيع متقابل، قبل از واريز منابع موضوع اين  حكم به كسر بازپرداختـ 

 ( قانون اساسي است.29بند به خزانه، مغاير با اصل )

ـ حكم به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از 

هاي بيع متقابل،  صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از كسر بازپرداخت

هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و تسياس 99-2مغاير بند 

 (221اصل )« 2»است و از اين جهت مغاير با بند  فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 قانون اساسي است.
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ـ در نظر نگرفتن سهم صندوق توسعه ملي از مازاد درآمد حاصله از 

تصادي، هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقسياست 99-2صادرات نفت، مغاير بند 

 است و از اين جهت مغاير با اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 ( قانون اساسي است.221اصل )« 2»بند 

 -2-3بند  3تبصره 

حكم به كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي از ارزش صادرات گاز طبيعي قبل از 

هاي كلي برنامه پنجم سياست 99-2واريز سهم صندوق توسعه ملي مغاير بند 

است و از اين  وسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانت

 باشد. ( قانون اساسي مي221اصل )« 2»جهت مغاير با بند 

 -2-3تبصره الحاقي بند 

شوراي نگهبان  94/7/2979مورخ  2928با توجه به نظريه تفسيري شماره 

مقام معظم در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف »مبني بر اينكه 

رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم 

و نظر « باشد مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و » ( 6به اينكه ماده )

، صد و دهم قانون اساسيدر اجراي بند هشتم اصل يككه  2974مصوب « ارز

توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است و بر اساس آن 

، سپردن امور مذكور در «كند حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي»

اين تبصره به شوراي پول و اعتبار كه اعضاي آن اعم از قوه مجريه است، مغاير 

 باشد. ( مي221اصل ) «8»بند 

 -2-2 بند

 ةدر خصوص سهم سود شركت تابع 9-2حكم صدر اين بند، مبنياً بر ايراد بند 
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 ( قانون اساسي است.29وزارت نفت، مغاير با اصل )

 -2-4بند 

، «هاي نفت ايران شركت پالايش و پخش فرآورده»حكم اين بند در ارتباط با 

 به علت عدم وجود اساسنامه قانوني، واجد ابهام است.

 -2-5تبصره بند 

حكم به جواز بازپرداخت تعهدات بيع متقابل از محل سهم شركت تابعه اين 

وزارت مبنياً بر ايراد كسر سهم اين شركت از محل فروش نفت و ميعانات گازي 

 ( قانون اساسي است.29و عدم واريز به خزانه، مغاير اصل )

 -2-6تبصره بند 

خالص توسط  هاي قانوني، و منظور كردن سود حكم به كسر پرداخت

هاي دولتيِ تابع وزارت نفت، به حساب اندوخته قانوني، بدون واريز به  شركت

 ( قانون اساسي است.29خزانه، مغاير اصل )

 -2-97بند 

حكم به صرف درآمد حاصل از فروش گازهاي توليدي همراه نفت در 

( 29طرحهاي حفاظت از محيط زيست، بدون واريز به خزانه، مغاير با اصل )

 ون اساسي است.قان

 -2-91بند 

هاي ناشي از حكم اين بند، در جهت  جويي صرف منابع حاصل از صرفه

( 29گذاري موضوع آن، بدون واريز به خزانه، مغاير اصل ) هاي سرمايه هزينه

 قانون اساسي است.

 -2-99جزء الحاقي بند 

 اصلاح شود.« وزارت»به « وازرت»واژة : تذكرـ 
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  -4بند 

سهم صندوق توسعه ملي از منابع موضوع اين بند، مغاير بند عدم ذكر واريز 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هاي كلي برنامه پنجم توسعه  سياست 2-99

( قانون 221اصل )« 2»است و از اين جهت مغاير با بند  جمهوري اسلامي ايران

 اساسي است.

 -5-2بند 

ري كلان اختصاص تسهيلات ارزي موضوع اين بند براي قطارهاي شه

شهرها و حمل و نقل عمومي شهري بنحو مطلق، و عدم تقييد آن به بخش 

تواند شامل تخصيص تسهيلات به بخش دولتي نيز شود،  آنجا كه ميغيردولتي، از 

هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياست 99-9مغاير بند 

 (221اصل )« 2»ر با بند بوده و از اين جهت مغاي جمهوري اسلامي ايران فرهنگي

 قانون اساسي است.

 -90بند 

ـ تجويز مصرف درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها بدون 

 ( قانون اساسي است.29واريز به خزانه مغاير اصل )

كه لغتي بيگانه است در اين بند از مصوبه مجلس، « اپراتور»ـ استفاده از واژه 

 اساسي است. ( قانون 22مغاير با اصل )

 -92-2بند 

( قانون 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) قانون سياست»عبارت : تذكرـ 

( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) قانون اجراي سياست»به عبارت « اساسي

 تغيير يابد.« قانون اساسي
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 -92-2-3بند 

 44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل » (92)حكم به عدم الزام به رعايت ماده 

بند )د( سياست هاي كلي  9با توجه به ابتناي اين ماده بر جزء  «نون اساسيقا

قانون اساسي مغاير با اين قسمت از سياستهاي فوق و از اين جهت  (44)اصل 

 قانون اساسي است. (221)اصل  «2»مغاير با بند 

 -92-2-2بند 

 تجويز پرداخت هزينه كارشناسي موضوع اين جزء از محل منابع حاصله يا

قانون اساسي است. همچنين  (29)ها بدون واريز به خزانه، مغاير اصل  واگذاري

 «9»حكم اين جزء مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله از واگذاري موضوع جزء 

نبوده، و از اين جهت مغاير اين « قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»بند )د( 

 قانون اساسي است. (221)اصل  «2»ند از سياستهاي كلي، و نتيجتاً مغاير با ب جزء 

 -92-2-4ذيل جزء  9فرع الحاقي 

ها بدون  تجويز هزينه موضوع اين فرع از محل منابع حاصله از واگذاري

قانون اساسي است. همچنين حكم اين جزء  (29)واريز به خزانه، مغاير اصل 

د( بند ) «9»مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله از واگذاري موضوع جزء 

نبوده، و از اين جهت مغاير اين جزء « قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»

 قانون اساسي است. (221)اصل  «2»از سياستهاي كلي، و نتيجتاً مغاير با بند  

 -92-99بند 

مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از »از آن جهت كه در اين بند بيان شده 

 ...«سازي و  حضور رئيس سازمان خصوصي وزراي امور اقتصادي و دارايي... و با

« حضور با»شود، اين ابهام وجود دارد كه آيا اشخاصي كه ذكر شده  تشكيل مي
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شود نيز اعضاي مجمع عمومي بوده و حق رأي  آنان مجمع عمومي تشكيل مي

دارند و يا عضويت و حق رأي محدود به اشخاصي است كه مجمع عمومي 

 آنهاست.« متشكل از»

 -92-94بند 

بيني شده در اين بند مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله  هاي پيش هزينه

« قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»بند )د(  «9»از واگذاري موضوع جزء 

 «2»از سياستهاي كلي، و نتيجتاً مغاير با بند  نبوده، و از اين جهت مغاير اين جزء 

 قانون اساسي است. (221)اصل 

 -92-94بند  3جزء الحاقي 

 از جهت مفهوم و مصداق« هواداران»و « قابليت»، «اهليت»، «دولتي شبه»واژگان 

واجد ابهام است و از اين جهت مشخص نيست براساس حكم اين جزء سهام 

هايي بايد به چه اشخاصي واگذار شود. همچنين مشخص نيست  چه باشگاه

ش مقرر در پاراگراف واگذاري موضوع پاراگراف دوم اين جزء بايد براساس رو

اول اين جزء )از طريق بورس( صورت گيرد و يا حكم پاراگراف دوم استثنايي 

 باشد. بر شيوه واگذاري از طريق بورس مي

 -92-94بند  2جزء الحاقي 

حكم به انتقال اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

يا از طريق واگذاري  ها و موسسات وابسته و تابعه آنها به صورت كلي شركت

ها و كسري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد،  سهام، براي جبران بدهي

از آن جهت كه مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله از واگذاري موضوع 

 نيست، مغاير اين جزء« قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»بند )د(  «9»جزء 

قانون اساسي است.  (221)اصل  «2»ا بند از سياستهاي كلي، و نتيجتاً مغاير ب 
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ها و مؤسسات وابسته  شركت»همچنين با عنايت به عدم وجود تعريف قانوني از 

ها و  ها و مؤسسات شامل شركت چنانچه اين شركت« ها و تابعه وزارتخانه

مؤسسات غيردولتي كه دولت در آنها سهام دارد بشود، در اينصورت حكم به 

ها و مؤسسات بصورت كلي يا سهام، با تشخيص و  يل شركتانتقال اموال اين قب

 (41)تصميم وزراي مذكور در اين جزء نوعي اضرار به غير بوده، و مغاير اصول 

 قانون اساسي خواهد بود. (46)و نيز ذيل اصل  (49)اصل  «2»و بند 

 -92-94بند  4جزء الحاقي 

تمع اقتصادي هاي مذكور در اين جزء به مج تجويز تسويه بدهي دستگاه

هاي قابل واگذاري  كميته امداد امام خميني )ره( از محل واگذاري سهام شركت

از آن جهت كه مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله از واگذاري موضوع 

 نيست، مغاير اين جزء« قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»بند )د(  «9»جزء 

 قانون اساسي است. (221)اصل  «2»از سياستهاي كلي، و نتيجتاً مغاير با بند  

 -95بند 

چهل و   قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (92)ماده  «9»باتوجه به اينكه بند  ـ

در راستاي رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان  (9)( قانون اساسي44) چهارم

به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است اصلاح آن در اين بند 
 

به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور  ـ۹۳ماده . 9
 گردد: اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -۹ وزير دادگستري، -۲ ر امور اقتصادي و دارايي،وزي -۱
دو نفر از نمايندگان  -۵ وزير وزارتخانه ذي ربط بدون حق رأي، -۴ كشور بدون حق رأي،

 .مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
ات هيأت مذكور را وزير امور سازي مستقر است. مصوب دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي

كند. اقتصادي و دارايي ابلاغ مي
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ان بشوراي نگه 2928قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره  (229)مغاير با اصل 

 (9)باشد. مي 94/7/2979مورخ 

« معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور»جايگزيني عبارت  ـ

به « ريزي كشور بدون حق رأي رييس سازمان مديريت و برنامه»بجاي عبارت 

نار وزراي مذكور در مفهوم قائل شدن حق رأي براي معاونت ياد شده در ك

قانون اساسي و نظريه  (298)هيأت واگذاري است، كه اين موضوع مغاير اصل 

 (3)باشد. مي 92/7/2969شوراي نگهبان مورخ  2242تفسيري شماره 

 -91بند 

 اصلاح شود.« خيريه»، به «خيري»واژه : تذكرـ 

 -39-3بند 

ذكر معادل فارسي آن،  در اين بند با توجه به عدم« فاينانس »بكار بردن واژه 

 قانون اساسي است. (22)مغاير اصل 

 -32بند 

ي هاي دولتي پس از تصويب مجمع عموم تجويز افزايش سرمايه بانك

ها توسط كميته مذكور در اين بند باتوجه به اينكه موضوع افزايش سرمايه  بانك

 
هيچيك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع  نظريه تفسيري:. 9

تشخيص مصلحت نظام ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر 
پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير  شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس

مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد . و در مواردي كه موضوع به عنوان 
معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام 

باشد. رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي
گيرنده در رابطه با امور اجرايي با عضويت افراد  تشكيل شوراهاي تصميم نظريه تفسيري:. 3

خارج از هيأت وزراء با قانون اساسي مغايرت دارد.
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ها ذكر شود به منزله تفويض صلاحيت  هاي دولتي بايد در اساسنامه بانك بانك

هاي دولتي به كميته مذكور در اين بند بوده كه اين امر  اصلاح اساسنامه بانك

جلس شوراي اسلامي، قانون اساسي است و صرفاً م (82)مغاير اصل 

ربط مجلس و دولت صالح بر اين كار هستند. رويه شوراي  هاي ذي كميسيون

نگهبان نيز مؤيد اين موضوع بوده و به عنوان نمونه اين شورا تفويض صلاحيت 

ها به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت  اصلاح اساسنامه بانك

 قانون اساسي اعلام نموده است. (82)الكترونيك هيأت وزيران را مغاير اصل 

به  مؤيد اين مطلب است كه قانونگذار خود اقدام نيز ( مصوبة جاري91بند الحاقي )

 هاي دولتي كرده است. ها و شركت تعيين ميزان افزايش سرماية دولت در بانك

  -34-9بند 

باتوجه به عدم وجود تعريف قانوني از مفهوم و « هاي وابسته و تابعه شركت»

 داق آن واجد ابهام است.مص

 -34-2بند 

برداري از  الشركه وزارت نيرو جهت كنترل و بهره تجويز فروش سهم ـ

از واگذاري موضوع  ،هاي مرزي مشمول مصارف مجاز درآمدهاي حاصله آب

نبوده، و از اين جهت « قانون اساسي 44هاي كلي اصل  سياست»بند )د(  «9»جزء 

 قانون اساسي (221)اصل  «2»لي، و نتيجتاً مغاير با بند از سياستهاي ك مغاير اين جزء 

 است.

الشركه وزارت نيرو جهت هزينه كرد در كنترل  تجويز فروش اموال و سهم ـ

بيني واريز اين درآمدها به خزانه،  هاي مرزي، بدون پيش و بهره برداري از آب

 قانون اساسي است. (29)مغاير با اصل 
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 -35بند 

اري بودن اوراق مشاركت فروش نرفته به پيمانكاران قابل واگذ»حكم به 

در صورتي كه پيمانكاران « هاي مذكور در اين بند بجاي مطالبات معوق آنها طرح

ربط در قبول يا عدم قبول اين اوراق مختار نباشند، باتوجه به قابل بازخريد  ذي

و مغاير  اضرار به غير بوده موجبنبودن اين اوراق قبل از سررسيد توسط بانك، 

 قانون اساسي است. (49)اصل  «2»و بند  (41)اصل 

 -37-3بند 

 اصلاح شود.« ها، پروژه»به « هاي پروژه»واژه : تذكرـ 

 -20بند 

 هاي مسجل دولت به طلبكاران صدور اسناد خزانه اسلامي جهت تسويه بدهي

و  (41)غيردولتي، بدون رضايت طلبكاران، اضرار به غير بوده و مغاير اصل 

 قانون اساسي است. (49)اصل  «2»بند 

 -25بند 

هاي دولتي و ماليات متعلق به اين  تجويز وصول سود سهم دولت در شركت

سود، توسط سازمان امور مالياتي و در وجه خود، مغاير با لزوم وصول منابع به 

 قانون اساسي است. (29)خزانه و نتيجتاً مغاير با اصل 

 -26بند 

 هاي مشمول يا غيرمشمول معافيت مالياتي مذكور شركتسپردن صلاحيت تعيين 

 قانون اساسي است. (22)نامه مصوب هيأت وزيران مغاير اصل  در اين بند به آيين

 -27بند 

هاي اجرايي،  چگونگي اجرا و وصول ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دستگاه

 ، واجد ابهام است.2922و  2921اي مربوط به ساله
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 -43بند 

هاي دولتي نيستند؛ از  نهادهاي عمومي غيردولتي، قسمي از شركت :تذكرـ 

 اين جهت عبارت اين بند نيازمند اصلاح است.

 -42بند 

واجد ابهام بوده و مشخص نيست جبران عقب « ماندگي جبران عقب»عبارت 

 اي مورد نظر مجلس بوده است. ماندگي در چه زمينه

 -51بند 

 (29)ز اين بند به خزانه، مغاير با اصل بيني واريز منابع حاصل ا عدم پيش

 قانون اساسي است.

 -69تبصره الحاقي بند 

باتوجه به غيردولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي، ايجاد تكليف براي اين 

هاي آن، از مصاديق اضرار به غير و مغاير با اصل  سازمان، بدون تأمين هزينه

 قانون اساسي است. (49)اصل  «2»و بند  (41)

 -64ند ب

باتوجه به غيردولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي، ايجاد تكليف مبني بر لزوم 

بخشودن جريمه هاي موضوع اين بند، بدون رضايت آن سازمان، از مصاديق 

 قانون اساسي است. (49)اصل  «2»و بند  (41)اضرار به غير و مغاير با اصل 

 -73بند 

نيازمند غير كلاهبرداري، از آن تجويز پرداخت تسهيلات به محكومين مالي 

تواند شامل محكومين جرايمي مانند اختلاس، ارتشاء و مواردي از  جهت كه مي

اين دست شود، نوعي مشوق براي اين قبيل مجرمين بوده و موجب افزايش 
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شود؛ بنابراين اين بند مغاير امنيت قضايي مردم مذكور در  امكان وقوع جرايم مي

 ون اساسي است.قان (9)اصل  «24»بند 

 -75بند 

جمهور بر اساس  ريزي و نظارت راهبردي رئيس حكم به اقدام معاونت برنامه

هاي مركز آسيا و اقيانوسيه )اسكاپ( از آن جهت كه مشخص نيست اين  برنامه

قانون اساسي در مورد آن رعايت شده  (77)ها چيست و آيا مكانيزم اصل  برنامه

 است يا خير، محل ابهام است.

 -77ند ب

قانون راجع به منع »استثناء كردن اعضاي هيأت علمي از ممنوعيت مقرر در 

مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري 

، زمينه ساز فساد و موجب تبعيض نارواست، بنابراين اين «9/21/2997مصوب 

 قانون اساسي است. (9)اصل  «2»بند مغاير با بند 

 -13ند ب

تجويز تأمين منابع مورد نياز براي اجراي حكم اين بند، از محل واگذاري 

قانون اساسي  (29)اموال دولتي، بدون واريز منابع حاصله به خزانه، مغاير اصل 

 است.

 -12بند 

 (2)صنعتي بر اساس ماده  - هاي مناطق آزاد تجاري باتوجه به اينكه سازمان

 «صنعتي جمهوري اسلامي ايران – زاد تجاريقانون چگونگي اداره مناطق آ»

 شوند و همچنين بر اساس ، شركت دولتي محسوب مي(7/6/2979مصوب )

قانون برنامه پنجم توسعه اين مناطق منحصراً بر اساس  (229)ماده  «الف»بند 

 شوند، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي
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قانون ممنوعيت » (9)از آن جهت كه مفاد تبصره  (89)ذيل بند  حكم مندرج در

را نسبت به تمامي  (22/21/2979مصوب ) «تصدي بيش از يك شغل

هاي دولتي اصلاح كرده است، عدم تسري حكم مذكور در اين بند به  شركت

 «2»صنعتي، تبعيض ناروا بوده و مغاير با بند  -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان

قانون اساسي است. جهت رفع ايراد بايستي به شمول حكم اين بند  (9)اصل 

 صنعتي تصريح شود.  -نسبت به مناطق آزاد تجاري 

 -17بند 

قانون برنامه  (994)ماده  «ل»بند  «2»توجه به اينكه براساس جزء  باـ 

اي مندرج در  هاي سرمايه پنجساله پنجم توسعه، افزايش اعتبار تملك دارايي

% از محل كاهش اعتبارات ساير 21جه سنواتي حداكثر به ميزان قوانين بود

% اعتبار 21ها قابل افزايش است، حكم مندرج در اين بند كه جواز افزايش  طرح

اي  جويي در ساير اعتبارات هزينه اي را از محل صرفه هاي سرمايه تملك دارايي

اين بند  دانسته، موجد اين ابهام است كه حكم مذكور درها مجاز  دستگاه

قانون برنامه پنجساله  (994)ماده  «ل»بند  «2»چه نسبتي با حكم جزء 

% مذكور 21% مذكور در اين بند علاوه بر 21داشته و آيا  (9)پنجم توسعه

 
و اصلاحات و  ۱۹۳۱ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۲۲۴ماده . 9

 شود: اي دوره برنامه پنجم تنفيذ ميالحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير بر
...

ل ـ 
اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده  هاي سرمايه هاي تملك دارائي ـ اعتبار طرح۱

هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و  ( از محل كاهش اعتبارات ساير طرح%۱۱)درصد 
هاي مذكور با رعايت  وامل اجرائي طرحدر قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و ع

شوند.  انتخاب مي ۱۹۵۱( قانون برنامه و بودجه مصوب ۲۲ماده )
 
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 قانون برنامه است يا خير؟ در

هاي  توجه به وجود احكام قانوني متعدد مبني بر جواز جابجايي اعتبارات در بخش با ـ

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، (3)(82)و  (9)(72)جمله مواد  ، ازمختلف بودجه
                                                                                                                          

 

اي مندرج در قوانين  هاي مالي و هزينه هاي متفرقه، تملك دارائي ـ اعتبارات هريك از رديف۲
عتبار تملك هاي متفرقه، ا ( از محل كاهش اعتبارات ساير رديف%۱۱) بودجه سنواتي حداكثر ده درصد

اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است. هاي مالي و هزينه دارائي

 ها و مؤسسات دولتي ها و فصول هزينه وزارتخانه هافزايش اعتبار هزينه هريك از برنام -۹۳ماده . 9
ربط، مشروط  دستگاه ذيها و فصول هزينه  منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه

به  %(۹۱)اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد  به آنكه در جمع اعتبارات هزينه
 .باشد ريزي كشور مجاز مي پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه

آوري و  هاي علوم، تحقيقات و فن نهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخا دانشگاه
نمايند  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مي

ها و مؤسسات آموزش عالي و  كنند و تابع قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه و تخصيص دريافت مي
ي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي فرهنگ شوراي عالي انقلاب ۱۹۳۹پژوهشي مصوب سال 

مجلس شوراي اسلامي و  ۱۳/۱۱/۱۹۳۳ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب  دانشگاه
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول  باشند. هاي مربوطه مي نامه آيين

اسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ( اس۱۱در اجراي ماده ) باشد. هاي اين ماده مستثني مي محدوديت
، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از ۳/۹/۱۹۵۴مصوب 

تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

ـ ۳۵اده م. 3
ريزي  ازمان مديريت و برنامههاي اجرائي و تأييد س اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاه -الف 

اي مندرج در قوانين بودجه  هاي سرمايه هاي تملك دارائي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرح
سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.

دستگاههاي جايي وظائف بين  شود متناسب با تغيير تشكيلات، جابه به دولت اجازه داده مي -ب 
ريزي كشور،  اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

اي مصوب را تغيير دهد. اي و تملك دارائيهاي سرمايه اعتبارات هزينه
ربط اين تبصره بايستي  هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي -ج 

درج گردد.هاي اصلاحي  درموافقتنامه
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، (9)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق موادي به (91)ماده 
 «9»قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و نيز جزء  (994)ماده  «ل»بند  «2»جزء 

اي  لت در جابجايي اعتبارات هزينهرسد اختيارات متعدد دو اين بند، به نظر مي
جهت اصلاح قانون بودجه بوده،  گسترده در مجموع موجد نوعي تفويض اختيار

، (رسيدگي و تصويب بودجه توسط مجلس) (29)و از اين جهت مغاير با اصول 
و  (ها در حدود ا اعتبارات مصوب به موجب قانون لزوم انجام پرداخت) (29)

 اري( قانون اساسي است.)منع تفويض قانونگذ (82)
 

 
ـ افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي ۹۱ماده. 9

ها و  مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه
ييري فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغ

هاي اجرائي و تأييد سازمان  به پيشنهاد دستگاه %(۱۱) حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد
 %(۱۱۱)ريزي استان مجاز مي باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صددرصد  مديريت و برنامه

كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
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